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ــيه روز 10 دسامبر 2011،  روز  ــى كشور روس در تاريخ تحولات سياس
ــاد،  گروهى از «محافل» كه پس  ــمار مى رود.  در اين معي مهمى به ش
ــيون روسيه حاكم شده اند،   براى  ــى اتحاد شوروى بر فدراس از فروپاش
نخستين بار به مخالفان خود اجازه دادند تا در تظاهراتى گسترده نتايج 
«انتخابات» را كه تأئيدى بود بر موضع حزب حاكم به زير سئوال برند.   
ــى به دنبال خواهد آورد آنقدرها اهميت  اينكه اين تظاهرات چه  نتايج
ــيون در برابر افكار عمومى،   ــت كه حاكميت فدراس ندارد.  مهم اين اس
چه در داخل و چه در خارج خود را موظف به ارائة پاسخ «دمكراتيك» 
مى بيند.   شايد براى ساده لوحان،  اظهاراتى از قبيل،  «ما در خانة خود 



به كسى اجازة دخالت نمى دهيم»،   و يا اينكه «انتخابات روسيه 
ــما چه مربوط است»،  «مطلوب» و شايسته آيد،   ولى اين  به ش
مهم را نمى بايد فراموش كرد كه در شرايط كنونى،  هر حاكميتى 
پاى در «تماميت خواهى» بگذارد،  در مرحلة دوم مسلماً به مرتبة 
نوكرى «ارتقاء درجه» خواهد يافت؛  بعد هم كارش تمام است.   

ــيه  ــيون روس «تماميت خواهى»،  حتى اگر همچون نمونة فدراس
ــتقلال مطلق» از تحولات برون مرزى  ــانة  بارز يوتوپياى «اس نش
تلقى شود،  در شرايط فعلى كارساز نخواهد بود و  نهايت امر كار 
را به انزواى سياسى در سطح بين المللى خواهد كشاند.   انزوائى 
ــان  ــه منافع اش به جيب همان هائى خواهد رفت كه در برابرش ك

ــود!   به صراحت مى بينيم،   در شرايط  ــتقلال مى ش ادعاى اس
ــتقلال «مطلق» دارند  ــروزى،   حاكميت هائى كه ادعاى اس ام
ــود،  و هم در نقض  ــى جامعة  خ ــر تحولات سياس ــم در براب ه
ــير را از رو مى بندند»،  هر  قوانين و مقررات بين المللى «شمش
ــه فرمان اجنبى اند ؛   نمونة  ــانده و گوش ب چند همگى  دست نش
حكومت اسلامى شاهدى است براين مدعا.   شايد جهت روشن 
ــلام» آبروى «امام»  ــه هنوز در «هاون اس ــدن ذهن آن ها ك ش
مى كوبند،   لازم باشد كه يادآور شويم چند روز پيش مديرعامل 
ــى جمكران با پول هاى دزدى از ايران به كانادا گريخت  بانك مل

و «استقلال» حكومت را به اثبات رساند.  



ــه «انقلاب اكتبر»  ــه حاكمان كرملين با تكيه بر آنچ ــود ك روزگارى ب
مى خواندند،   هم خود را قيم كارگران و جوانان و زنان جهان جا زده 
ــر همين «مأموريت» به اصطلاح تاريخى باب  ــد،   و هم با تكيه ب بودن
هرگونه روابط علنى را با غرب «در ظاهر» بسته بودند!   اگر مى گوئيم 
«در ظاهر» دليل دارد،    چرا كه اين «روابط» در پنهان بخوبى جريان 
ــت و نشست و برخاست ها هم بجا بود!    نتيجة اين دو دوزه بازى  داش
چه شد؟   حاكمان «ضدامپرياليست» شوروى نهايت امر در چارچوب 
ــچ «رفيقى» در حق رفيق  ــرمايه دارى،  همان كردند كه هي منافع س

«جانى» خود نمى كند.   

پيش از جنگ دوم جهانى،  بلشويسم مسكويت از پشتيبانى جنبش هاى 
ــرقى و مركزى سر باز زد،  و پس  ــت در اروپاى غربى،  ش سوسياليس
ــت در دست سرمايه دارى  از «پيروزى» در جنگ ـ پيروزى اى كه دس
ــد،   اروپاى شرقى را به زباله دان مشتى  ــون» تحصيل ش «آنگلوساكس
كودتاچى و بادمجان دورقاب چين مسكو تبديل كرد.    اين شيوة عمل 
ــاهد بوديم؛   ماركس و سوسياليسم،  در  ــاز همان شد كه ش زمينه س
ــتبداد سياه،  سركوب و كودتا در ترادف قرار  افكار عمومى جهان با اس
ــيرين سرمايه دارى غرب با كمك استالينيسم  گرفت،   و خواب هاى ش

يكى پس از ديگرى «تعبير»  شد.   

همكارى استالينيسم با غرب در جنگ هاى كره و ويتنام نيز به صراحت 
ــى است.   ارتش ماركسيست كره را،   مسكو در برابر ژنرال  قابل بررس
ــبه جزيره بر اساس توافقات فى مابين به  ــاند،   تا ش مك آرتور عقب نش
ارتش آمريكا تحويل داده شود!    و فقط پس از پياده شدن 800 هزار 
ــت بود كه دندان آمريكا در كره شكست.   كرملين  كوماندوى مائوئيس
ــاب خود به «اعماق استراتژيك مورد  ــت» كه به حس «ضدامپرياليس
ــبت» را در ويتنام  ــهيم به نس ــه بود،   همين «تس ــت يافت نياز» دس
ــت به تأمين منافع  ــى آنجا نيز تمايل چين مائوئيس ــورت داد،   ول ص
ــاند و كمرش را خرد  ــه جنگ ويتنام كش ــتراتژيك اش آمريكا را ب اس
ــت است،   و استالينيسم  ــتندات اين رخدادها امروز در دس كرد.  مس
خودفروخته بهتر است بيش از اين دم از مبارزه با سرمايه دارى نزند. 

در پس همين «صحنه سازى هاى» كرملين بود كه واشنگتن توانست 
ــان را به دو اردوگاه «نيك و بد» تبديل نمايد.   «نيك» از آن  جه
ــت در دست نومان كلاتوراى  ــى ها بود كه دس آمريكائى ها و انگليس
ــكويت ملت ها را سركوب مى كردند،   «بد» نيز نصيب ديگران  مس
ــن مختصر جهت ارائة يك نگرش كلى تر از تحولات امروز  بود.   اي

روسيه ارائه شد.  اما امروز صحنه بكلى تغيير كرده.  

پس از فروپاشى ناخواستة اتحاد جماهير شوروى،  فروپاشى اى كه 
ــتار آن بود و نه شرق،  آمريكائى ها به عادت مرضيه،   نه غرب خواس
ــتباه  ــتان آپاچ اش ــرزمين سرخپوس ــوروى را با س خاك اتحاد ش
ــد و لات و چاقوكش در  ــر آنچه قواد و پاانداز و آخون ــد.   ه گرفتن
اين سرزمين سراغ داشتند،  يك شبه به رتبة «ميليادر»،  «مبارز»،   
ــطرنج باز  ــپاروف ش ــى» و غيره ارتقاء درجه دادند!   از كاس «انقلاب
ــوار  و آخوندهاى چچنى،  همه و  ــكى نفتخ گرفته تا كودوركوفس

همه «متحدان» آمريكا و دوستان غرب از كار درآمدند!  

ــى مهم ترين مراكز  ــوروى كه يك ــه صراحت بگوئيم،  در اتحاد ش ب
علمى،  فرهنگى و صنعتى جهان معاصر به شمار مى رفت،   پس از 
فروپاشى،   حتى يك فيزيك دان،  طبيب،  نويسنده و صاحب نظر،  
ــت كه «متحد» غرب تلقى شود؛    اقتصاددان و هنرمند وجود نداش
ــدان غرب همگى از ميان تودة قوادان و و پااندازان «انتخاب»  متح
ــش» آنقدرها كه  ــيوة «گزين ــول كرد كه اين ش ــدند.   بايد قب ش
بعضى ها سعى دارند وانمود كنند،  «معصومانه» و «اتفاقى» نبوده.  

ــكار و  ــورهاى جهان «متحدان» آش از قضاى روزگار در تمامى كش
نهان غرب خاستگاهى جز زباله دان ها نداشته و ندارند،   از نوريه گاى 
ــيخك هاى عرب گرفته  پانامائى گرفته تا ماركوس فيليپينى،   از ش
ــتة  تا همين مبارك، كودتاچى مصرى،  كداميك را مى توان شايس
ــت يك ملت دانست؟   اين ها  احراز مقامات عاليه و تعيين سرنوش

هستند «متحدان» واقعى غرب. 



ــيدن  ــين،  و به قدرت رس ــوى يلتس ــس از پايان دوران بلبش ــى پ ول
ــا ورود ولاديمير  ــيه،   كه ب ــى ـ نظامى» در روس ــى «امنيت اوليگارش
ــد،  صحنة جهانى نيز به  ــور آغاز ش ــت اينكش پوتين به صحنة سياس
طور كلى تغيير يافت.  آمريكا به عنوان رئيس «اردوگاه غرب» خود را 
ــيرى دولبه ديد.  آمريكا هم از برقرارى روابط «حسنه»  در برابر شمش
ــيه ناگزير بود،   چرا كه صلح جهانى و موجوديت  ــيون روس با فدراس
ــت  ــد،   و هم ديگر نمى توانس ــتا تأمين مى ش ــنگتن در اين راس واش
ــن را بهانه اى جهت  ــتالين،  پردة آهني ــون دوران «خوش» اس همچ
ــتيزى ها و وحشيگرى هاى غرب  نمايد.   در  توجيه كژروى ها،  انسان س
نتيجه،  كارت «مخالفت با ديكتاتورى» را رو كرد.  كارتى كه آنقدرها 

هم از واقعيات روسية آن روزها به دور نبود.  

در عمل،  حكومت 8 سالة پوتين و دنبالة آن در دوران مدودف،   كه 
ــاختارى استبدادى داشت؛  در  ــمار مى آيد،  س يك دورة انتقالى به ش
ــم.   ولى نگرانى  ــن حاكميت هيچ ترديدى نداري ــتبدادى بودن اي اس
ــاختار استبدادى اين حكومت نبود،  چرا كه  آمريكا به هيچ وجه از س
ــارج از مرزها به طور كلى مزاج  ــهادت تاريخ،  ديكتاتورى در خ به ش
سرمايه دارى را هميشه جلا داده.   گرفتارى آمريكا اين بود كه دريابد 
ــتفادة بهينه  ــل به چه ابزارى مى توان از اين «ديكتاتورى» اس با توس
كرد.  پايه و اساس «نگرانى هاى» شديد كاخ سفيد اين بود كه چگونه 
مى توان دوران انتقالى كذا را،   يا به دستگاهى وابسته و دست نشانده 
ــل نمود،   و يا  ــيخك هاى عرب تبدي ــون جمكران و قذافى و ش همچ
اينكه چگونه استبداد حاكم بر مسكو را با توسل به ترفندهاى شناخته 

شدة دوران «جنگ سرد» به انزوائى استالينيستى كشاند.     

در صورت دسترسى به هر يك از اين اهداف در روسيه،  يانكى ها شاهد 
پيروزى را در آغوش مى كشيدند؛   خود را فرشتة آزادى مى نماياندند،   
ــر.  و فراموش نكنيم كه  و «روس ها» را دژخيم،   آزادى كش و ضدبش
ــب  ــنگتن از نان ش در عرصة واقعيت،   وجود اين دژخيمان براى واش
ــت!   بدون امثال حكومت جمكران،  سلطان قابوس،   هم حياتى تر اس
ــيخ زهرمار آل كاپوت،  و ... و «ديكتاتور»،  موجوديت يانكى جماعت  ش
ــاختار سياسى اش بر اساس دزدى و  به خطر خواهد افتاد،   چرا كه س

چپاول پايه ريزى شده،  و دزد نمى تواند همنشين غيردزد باشد.     
  

مسئلة برگزارى «انتخابات» اخير در روسيه نيز،   تا آنجا كه به اهداف 
ــد،  در همين چارچوب مورد بررسى  و دلنگرانى  يانكى ها مربوط مى ش
قرار مى گرفت.  تفاوتى نمى كرد،  اينان به   پوتين «مستبد»،   پوتين 
ــتند! هر يك از اين  ــب»،  و در هرحال «پوتين پليد»  نياز داش «متقل
ــنگتن مناسب و مطلوب بود.  آمريكا مى توانست با  پوتين ها  براى واش
تكيه بر «پوتين پليد»،   تبليغات انزواى ايدئولوژيك،  سياسى و نهايت 
ــد؛   هدفى جز تحميل  ــكو تحميل كن ــر اقتصادى و مالى را بر مس ام

انزوا در كار نبود.  

حال ببينيم چه شد كه اين خواب ها نتوانست تعبير شود؟   ولاديمير 
ــانه اى حاكم كرده،  هم از  ــطح جهانى خود را بر نظام رس پوتين در س
ــوب روابط بين الملل.   ــائل داخلى و هم در چارچ منظر برخورد با مس
ــيه  ــت آمريكا در روس خلاصه بگوئيم،  بايد قبول كرد آنان كه سياس
ــت واشنگتن در قبال ايران،  پاكستان و تركيه در يك رده  را با سياس
ــد.  چنين عملى فقط ثابت كرد  ــرار دادند،  گز نكرده جر داده بودن ق
كه اينان ساده لوح تر از آن اند كه برخى پنداشته اند.   تبديل ولاديمير 
ــوى و ... از آن خواب  ــن به امثال خامنه اى،   احمدى نژاد و موس پوتي
ــانه اى يانكى جماعت مى تواند به آن  و خيال هاست كه فقط ارباب رس

باور داشته باشد.  

ــن وبلاگ در  ــندة اي ــز گفتيم،   نويس ــه بالاتر ني ــور ك ــه همانط البت
ــيه هيچ ترديدى ندارد،   ولى در  ــتبدادى بودن حاكميت در روس اس
ــد ديكتاتورهاى  ــفيد،  در مقام مهم ترين متح ــن ميانه براى كاخ س اي
ــه هيچ عنوان حق  ــنگتن ب ــان محلى از اعراب باقى نمانده.   واش جه
ــت.   اگر ديكتاتورى،    ــيه را نخواهد داش ــتبداد در روس اعتراض به اس
ــتفاده از آراء عمومى و ... عملى است  ــتگاه ادارى،   سوءاس ــاد دس فس
ــنگتن در همسايگى اش جوابگوى مسائل  نكوهيده،   چه بهتر كه واش
ــورى كه  ــرده؛  در مكزيك.   در كش ــد كه بر پا ك ــى باش و بحران هائ
ــركت «كوكاكولاى» مكزيك  ــس»،   رئيس ش ــنت  فاك آقاى «وينس
ــت هاى آمريكائى از صندوق هاى رأى به عنوان رياست جمهور  را دس
ــئوليت پذيرى هاى» واشنگتن  ــند،  مى بايد منتظر «مس بيرون مى كش



ــى در كشور روسيه  ــى سياس زمانى مى توان از وجود دمكراس
ــور،  يعنى در  ــايگى اينكش ــان آورد كه در همس ــخن به مي س
ــان در داخل و خارج مرزها   ــران،   ملايان و مخالف نمايان ش اي
ــى» را كه آمريكا در  ــاى «كلى گوئى»  و «ابهام آفرين جان پناه ه
ــان قرار داده،  ترك كرده و به صراحت در برابر افكار  اختيارش
عمومى قبول مسئوليت كنند.   مى بينيم كه تا دستيابى به اين 

اهداف راه بسيار درازى در پيش است.    

هنوز زير دماغ روسيه اى كه دم از «دمكراسى» مى زند،   اوباش 
ــاندة  انگلستان سفارت اينكشور را در تهران  حكومت دست نش
«تسخير» مى كنند،   تا لندن بتواند همچنان از ملت ايران باج  
بگيرد؛    هنوز در نظام رسانه اى غرب،  موجود مفلوك و روان 
ــئوليت «تام و تمام» مسائل  ــى به نام على خامنه اى مس پريش
ــيون فرضى اين  ــور را برعهده گرفته!   هنوز اوپوزيس يك كش
دستگاه استعمارى،   از رضا پهلوى گرفته تا موسوى آدمكش،   
ــد.  موجودى  كه  ــوى خامنه اى گرفته ان ــت اتهام را به س انگش
ــده،   و  ــرزمين ما نازل ش ــمان بر س گويا روز و روزگارى از آس
ــئول تمام گرفتارى هاى كشور است!  كسى نمى گويد كدام  مس
ــان احوال طى 33 سال حمايت به  پايتخت از اين موجود پريش
ــان همانطور  عمل آورده؟   خلاصه ما ملت بايد بپذيريم كه ايش
ــان مى گويند،  سوار بر مركب  ــتان و دشمن نمايان ش كه دوس
حضرت امام زمان به ايران رسيده اند!   رضا پهلوى در مصاحبة 
اخير خود با روزنامة فيگارو حتى پاى از اين نيز فراتر گذاشته،   
ــتار محاكمة خامنه اى در دادگاه لاهه مى شود،   بعد هم  خواس

فرمان «عفو عمومى» صادر مى كند:   

«خامنه اى مى بايد جوابگو باشد،  ولى براى اكثر كادرهائى كه به 
دستور وى عمل كرده اند مى بايد راه خروج را باز گذاشت[...]»
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ــت كشور  ــى در سياس بايد قبول كرد براى فردى كه هيچ نقش
ــازى هاى غرب از  ــز دنباله روى از بحران س ــا نمى كند،  و ج ايف
ــبز» و ... كار ديگرى  ــتى»،   «جنبش س ــاش «خاتمى دوس قم

باشيم.  ولى كاخ سفيد بجاى پاسخگوئى در مكزيك،   حمايت از جنگ 
«باندهاى تبهكار» را برگزيده.   و اين جنگ انسان ستيز تا حال هزاران 
ــنگتن بجاى فضولى در  ــى را قربانى كرده.   چه بهتر كه واش غيرنظام
كار اين و آن كشور،   نقش خود را در كشتارهاى مكزيك به  رسميت 
بشناسد و اعزام كارمندان محترم «اف. بى . آى» را به اينكشور متوقف 
كند.  اينان جهت رهبرى باندهاى قاچاق مواد مخدر به مكزيك ارسال 
مى شوند.   خلاصه بگوئيم،   دستگاه حاكمة آمريكا رسواتر از آن است 
ــى» را يدك بكشد؛   چه در روسيه،  و  كه ادعاى «حمايت از دمكراس

چه در هر نقطة ديگر جهان. 

ــرط آمريكا و متحدان اروپائى اش،    ولى عليرغم محكوميت بى قيد و ش
مشكل دمكراسى در روسيه همچنان لاينحل باقى خواهد ماند.   و اين 
«معضل» براى ما ايرانيان از اين نظر حائز اهميت است كه با فروپاشى 
ــون ها در مرزهاى شمالى مان تعبيه كرده  پردة آهنين كه آنگلوساكس
ــة ايران بازتاب  ــتقيم در جامع ــيه به صورت مس بودند،   تحولات روس
ــترده و وسيع خواهد يافت.   خلاصه بگوئيم،   سرنوشت ايران در  گس
ــيه مسلماً مهم ترين شان به  ــايگان واقعى اش،   كه روس ارتباط با همس
ــفرهاى  يك  ــم خواهد خورد،   و نه در ارتباط با س ــمار مى رود رق ش

عراقى كه جايگاه وزارت امور خارجة ايران را اشغال كرده!    

ــتنباط ما،  آنچه در حال حاضر در روسيه در جريان اوفتاده،   و  به اس
ــمى،   مصاحبه ها،   و بيانيه هاى دولت  به صورت اظهارات مقامات رس
ــيه به تبليغات  ــكاس مى بايد،   فقط و فقط واكنش  حاكميت روس انع
ــيون در اينكشور.    ــت،  نه آغاز پروسه دمكراتيزاس ــانه اى غرب اس رس
ــيه اى دمكراتيك هم مرز باشيم،   كشور  ــلماً اگر قرار باشد با روس مس
ــى  ايران نمى تواند تا اين حد در انزواى مطبوعاتى،  اجتماعى و سياس
ــه باندهاى رنگارنگ  ــت مى بينيم كه چگون ــت وپا زند.   به صراح دس
ــى در كشور ايران را به نفع  ــته به غرب،   تمامى تحولات سياس وابس
ــاختگى اين  ــادره» كرده اند.   «دعواهاى» س ــنگتن و لندن «مص واش
ــز «جنگ زرگرى»؛   ــت ج ــاى به اصطلاح «مخالف»  هيچ نيس گروه ه

جنگى كه از آن نصيب ملت ايران جز دود و خاكستر نخواهد بود. 



ــيوة  ــى به ش ــام نداده،   اين بيانات فقط از تمايل پايه اى و اساس انج
شناخته شدة  «تمركز بر يك نقطه»  ناشى مى شود.  نشاندن خامنه اى 
ــاندة  ــم دست نش ــئول نكبت و ادبارى كه فاشيس مفلوك در مقام مس
ــتعمار طى  33 سال بر ملت ايران تحميل كرده.   به عبارت ديگر  اس
ــن ميان هيچكاره بوده!»   ــا پهلوى تلويحاً مى گويد،   «غرب در اي رض
ــه تلويحاً از  ــوى دفعة آينده ك ــيروس پهل ــم حضرت رضا س اميدواري
ــت انسان ستيز غرب در ايران در پوشش «مخالفت با خامنه اى»  سياس
ــند كه ايرانيان  ــته باش ــت جانانه به عمل مى آورند،  به ياد داش حماي
همگى «اميرعباس هويدا» نيستند.    ولى انصاف داشته باشيم،  رضا 
پهلوى در مصاحبه اش  قبل از شكستن تغار «انقلاب اسلامى» تكليف 
ــت هاى بر زمين ريخته شده را نيز روشن مى كند؛  اين ماست ها  ماس
ــته باشند.     ــد كه مى بايد «راه خروج» داش نصيب كادرهائى خواهد ش
ــا مداقة نظر پيرامون  ــان!  ب ــوى دربار «فرضى» ايش حتماً راهى به س
ــى كه پيرامون مسائل كشور ايران به راه  همين جو «احمقانة»  سياس
افتاده مى بايد اظهارات پوتين را در مصاحبة مطبوعاتى اخيرش تحليل 

كرد.   

ــيه و در ايران در جريان است  اگر آنچه را كه در مرزهاى جنوبى روس
ــرار مكررات مى بينيم.   تكرار خاطرات تلخ  ــر بگيريم،  نوعى تك در نظ
دوران بلشويسم روس براى ايرانيان.   دورانى كه نشان مى دهد چگونه 
ــرد خيابانى،   «انتخابات»  ــرب در ايران هر روزه كودتا،   نب ــل غ عوام
ــكو با  ــزار درد و مرض بر ملت حاكم مى كردند،  و مس ــرم» و ه و «رف
گرفتن «حق سكوت»،   ايران را زير سم ستوران غرب رها كرده و لب تر 

نمى  كرد.   

مسلماً اگر روز و روزگارى «دمكراسى»  سياسى به مفهوم واقعى 
ــيه حاكم شود ـ  نه در مفهومى كه امروز بلندگوهاى  در روس
كرملين براى راضى كردن پايتخت هاى غربى سر وصداى اش 
را به راه انداخته اند ـ  امثال ميرحسين موسوى،   رضا پهلوى 
ــان را براى هميشه از ايران  و خاتمى و خامنه اى جل وپلاس ش

جمع خواهند كرد.   به اميد چنين روزى.    
   

         
 

  


